
 

 شكر خدا جاييش نشكسته
 
 
 
 

 .تلفن زنگ زد
تواند براي نظافت به خانة او  توران با صدايي نالان به آنا خبر داد كه تصادف كرده و تا مدتي نمي

 .برود
 چي شده؟ -
 .پام شكسته -
 طور؟ چه -
دور ميدون آزادي، براي اين كه به يه پياده نزنه، پيچيد سمت . سوار موتور اميرحسين بودم -

تر از من  اميرحسين، بندة خدا، بيش. هر دومون پرت شديم پائين.  به يه وانتچپ و خورد
 .آسيب ديد

 شوهرت چش شده؟ -
 .اما شكر خدا جاييش نشكسته. تمام بدنش زخم و زيليه -
خريد، از تو خواهش كردم شوهرت بعد كه . اون همه خواهش كردم موتور نخرين، اثر نكرد -

، يادت رفته؟ مگه قول نداده بودي كه هرگز ترك تو به من قول دادي. سوار موتورش نشي
 موتور شوهرت ننشيني؟

ها پرِ پر ميومدن از جلويِ  همة اتوبوس. اومد ماشين هم گير نمي. آنا خانم ديرم شده بود -
بعد اميرحسين اومد از جلويِ ما رد بشه، منو كه ديد وايساد؛ منم كه . شدن صف رد مي

از ديروز كه پام رو گچ گرفتن، هزار بار به خودم لعنت . محسابي كلافه بودم، رفتم سوار شد
 .گم اين بندة خدا اين همه به من گفت و من گوش نكردم ش به مادرم مي همه. فرستادم

اما هيچ وقت به روي او . دانست اين اولين باري نبوده كه توران سوار موتور شوهرش شده آنا مي
گرفت و افسوس  هاي كوچكي را ناديده مي آنا چنين حقه. نياورده بود كه قولش را زير پا گذاشته

 .اي كه كرده براي خود آنان بوده خورد كه توران نفهميده بود هر توصيه مي
 علي چه طوره؟ -
 . خوشبختانه وقت تصادف، تو خونه پيش سولماز بود. علي خوبه -

نم بربيام؛ اينه كه تو تا مدتي از پس خونه و زندگي خودم هم نمي: توران پس از مكثي ادامه داد
. تونيم كار كنيم تا مدتي هيچ كدوم نمي. دونم چه غلطي بكنم نمي! آنا خانم. اومديم خونة بابام
 شه؟ زندگيمون چي مي



وقتي خدمتكار جوان . عصباني بود كه توران به توصية او گوش نداده. غمگين بود. داد آنا گوش مي
اما . ه بلايي سرم اومد؟ دم عيد، يه عالم جلو ميافتادمديدين چ: با سكوت او روبرو شد، با گريه گفت
 .حالا حالاها بايد گوشة خونه بيفتم

اما اميدوارم . شه با پاك كن پاك كرد چيزي رو كه پيش اومده، نمي .خب اتفاقيه كه افتاده -
 .تو و شوهرت از اين اتفاق درس بگيرين

اگر قرار بود درس گرفته شود، از حوادث ريز و درشتي كه . شود آنا مطمئن بود درسي گرفته نمي
 . رفتند گرفتند و سراغ خريد موتور نمي افتد، درس مي براي ديگر موتورسواران مي

 . اش انجام دهد تواند براي توران و خانواده دانست چه كاري مي نمي
هميده بود در محل كار با صاحب كارش همين كه ف. اميرحسين تا چندي پيش نگهبان يك انبار بود

 .چند نفر بساط ترياك كشي راه انداخته، اخراجش كرده بود
 . اميرحسين به توصية يكي از دوستانش، موتوري خريده بود تا با آن مسافر و بار جا به جا كند

تواند، رأي همسرش را بزند تا كار  آنا از همان روز اول و به كرات از توران خواست هر جوري كه مي
آوردند  ها مي از بدن آش و لاش موتورسواراني كه به بيمارستانِ آن. يگري براي خود دست و پا كندد

 . گفته بود
خيال نكن اگه شوهرت يه روز دو روز سوار موتور شده و اتفاقي نيافتاده، معنيش اينه كه  -

هاي حوادث رانندگي،  يادت باشه كه يك سوم كشته. افته هرگز اتفاق ناجوري نمي
 .تورسوار هستنمو

. استراحت كن تا زودتر خوب بشي:  آنا سماجت بي اثر خودش را به ياد آورد و به توران گفت
 .اگر كاري هم از دست من برمياد به من بگو. اي جز صبر كردن نيست چاره

خواستم از شما خواهش كنم اگه ممكنه، تو بيمارستان يه عكس از سر اميرحسين  مي -
آلو بودن  گه خواب مادرم مي. دم  همين كه برم سر كار بهتون ميش رو، هزينه. بندازين

به علاوه اون . گم از خجالتشه من كه مي. ريزي مغزي باشه اميرحسين ممكنه به خاطر خون
اما مادرم . زنه تونه بكشه؛ واسه همين چرت مي كوفت و زهرماريش رو هم اين جا نمي

 .گه شايد خداي نكرده چيزي شده باشه مي
 .خيالت راحت باشه. دم ترتيبش رو مي. فردا بياد بيمارستانبگو  -

شب . شمارة تلفن منزل پدر توران را با خود نداشت. آنا روز بعد شوهر توران را در بيمارستان نديد
شب قبل، چند ساعتي . در منزل پدر توران غوغايي بود. ها زنگ زد ها افتاد و به آن كه شد به ياد آن

 . اميرحسين حالش به هم خورده بود و در راه بيمارستان تمام كرده بودپس از تلفنِ توران،
  .آنا كنار تلفن نشست
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